
 بیتیآمدی بر منطق عرفان اهلدر 
 *محمدجواد رودگر  ___________________________________ 

 چکیده

ای رت و منزلت ویژهضــرو، از اهمیـت بیتیاهـلتبیین مـاهیـت و تعیین منطق عرفـان 

ــت ــاف و تولید معارف عرفانی مبتنی بر ؛ برخوردار اس ــتکش زیرا چرایی و چگونگی اس

کتاب و سنت اعم از دانش عرفان نظری و عملی از یک سو و امتیازات معرفتی و سلوکی 

آن است. بنابراین پرسش محوری در نوشتار حاضر  از دیگر سو متقوم بر بیتیاهلعرفان 

پاسخ ؟ چرا و چگونه تحقق خواهد یافت و چیسـت بیتیاهلمنطق عرفان این اسـت که 

. ۱: داد آن عبارت است ازتحلیلی و تبیینی ارائه شد که برون، با روش عقلی این پرسـش

لی با نصوص دینی و وحی بر اساس اجتهادی  مواجهه الزامات و شراط تحصیلی و تحصُّ

ای و منظومه، ای. اجتهاد گزاره۲؛ نباطاصــطیاد و اســت، قرآنی و بیانی بر مدار اســتناد

. ضرورت ۴ )؛اوسـط و اصـغر، اجتهاد در فقه اکبر( . کاربرد اجتهاد جامع۳؛ سـازنظام

. تعیین مفهومی و ۵؛ فهم عرفـانی و ســلوکی در مواجهـه مجتهـدانه با کتاب و ســنت

 .بیتیاهلمصداقی هندسه معرفتی سلوکی عرفان 

هندســه معرفتی ، منطق اســتکشــاف، اجتهاد جامع ،بیتیعرفان اهل: یکلیدواژگان 

 ای.و منظومهای اجتهاد گزاره، سلوکی

                                                      
 Dr.mjr345@yahoo.com پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.استاد گروه عرفان  *
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 مقدمه

ملی و ع و بیتی به مثابه یک دســتگاه و نظام معرفتی در ســاحت عرفان نظریعرفان اهل

عرفانی اســت که زیرســاخت و ماهیت آن بر منابع معرفتی کلان یعنی ، عرفـان اجتمـاعی

معیار بلکه تنها نه ˆشاکله یافته و درواقع کشف اتم محمدیکتاب و سـنت مأثور شـکل و 

گیری آن در مواجهه با عرفان منبع تولیـد عرفـان کـامـل و کارآمد خواهد بود که اولا جهت

سنجی منطقی با عرفان تاریخی و مصـطلح همانا مواجهه ایجابی اسـت که از حیث نسبت

 ؛ باشـدمی تولیدشـده نسـبت عام و خاص من وجه سـنگگرانموجود و 
ً
عرفان یادشده  ثانیا

 رقیب عرفان غیروحیانی و معارض با عرفان سکولار و الحادی است.

ــت که ماهیت، از حیث کلی و کلان بیتیاهلعرفان  اه گمنطق و مبانی و آن، عرفانی اس

تمدنی ـــ  های مختلف جنبه اجتماعیها و کارکردهای متکثری در حوزهشاخصه، هالفهؤم

گرفته و معنویت  بر خانوادگی و اجتماعی انسان را در، احات زندگی فردیداشـته و همه سـ

دهد و می صـائب و صـادق همراه با عمل صـالح هسـته مرکزی علمی و عینی آن را تشکیل

خود با خلق و خود با خلقت را در پرتو خود با ، خود با خود، خود با خدا روابط چهـارگـانه

 بخشد.یم کرده و تحقق میتعریف و تنظ †انسان کامل مکمل معصوم

 وطیادی اص، استنادی جانبهمنطق سه، در مقام تولید یا استکشاف بیتیاهلمنطق عرفان 

 اســتنبـاطی اســت کـه منطق اجتهـادی مواجهـه بـا منـابع وحیـانی در آن با همه الزامات

 به معنای ورد علم الفراســهاتـذکیه عقل و تضــحیه نفس با ره، تزکیـه نفس(» حصــولی«

علم (» تحصـیلی« و) ایعلم لدنی و افاضــه به معنای نی و بصــیرت و علم الوراثهبیروشـن

در کشف و تولید و...)  کاربرد اصول و قواعد اجتهادی، سلوکیـــ  فهم شـهودی، الدراسـه

 باشد.تطبیق برمنابع مقصود بالذات و مطلوب بالحقیقه می اینکه نهاست عرفان از منابع 

حید و تو( شناختیسـلوکی و اجتماعی نیز از حیث هستی، نظری بیتیاهلمبانی عرفان 

 شناختیمعرفت)، انسـان کامل مکمل معصـوم و انسـان متکامل( شـناختیانسـان)، تجلی
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تآویلی و ـــ  تنزیلی( شـناختیزبان)، نقل و شـهود آن هم به نحو جمع ســالم، جامع عقل(

هری
َ

ــــ  ظ ــناختیو غایت) بَطنیـ در عین ) و لقاء اللهقرب ، خداگونگی و ولایت الهیه( ش

ــطلح موجود از جهت تبیینی ــتراک حداکثری با عرفان مص از  هایی معناداردارای افتراق، اش

 جهت تولیدی خواهد بود.

بیتی نظری و اجتماعی نیز معطوف به منطق و مبانی اســت تا نظام های عرفان اهلمؤلفه

رتو حبی و عبودی در پ، شـناختی را با نظام سـلوکی مانند توحیدیشـناختی تا غایتهسـتی

، عدالت فکری، نظام امامت و ولایت، ˆشده شریعت حقه محمدیهنقشه راه تعیین و تبیین

 تمدنی تنظیم نماید.ـ  سلوکی و اجتماعی را در امتداد اجتماعی

ــه مبانی و ، نیز در دو ســاحت نظر و عمل متناظر به منطق بیتیاهلعرفان های شــاخص

ســلوکی و اجتماعی نیز در ، نظری بیتیاهـلردهـای عرفـان کـارک ه هـا خواهـد بود.مؤلفـ

ها و همؤلفکند و با می معنویـت و مـدنیـت مبنـا و معنا پیدا، محبـت، معرفـتهـای حوزه

 .شدمنطق و مبانی معهود سنجش و ارزیابی خواهد ، مبتنی بر منابعهای شاخصه

 شناسیمفهوم

ری بسیار مهم بوده و عامل پیشگی یکی از مفاهیمی که تبیین و در عین حال تفکیک آنها

ــت و عرفان  ‰ماهوی عرفان اهل بیتـــــ  تبیین مفهومی، از مغالطات لفظی و معرفتی اس

ذیری موجد پشناختی و تقسیمروش، باشـد که تبیین آنها از حیث معناشناختیبیتی میاهل

 تمییز و مرز و میزنهادن آنها از هم خواهد شد.

 عرفان اهل بیت) الف

و حقیقت وجودی  ‰ناوجودی ذوات معصــوم متناظر به ســاحات» ‰اهل بیتعرفان «

باشــد و اولا دار آن میاســت که مقام نوری آنان عهده ‰های کامل مکمل معصــومآن انســان
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 »نَحنُ أهلُ بيَتٍ لا يقاسُ بنا أحَدٌ  :ˆرسول ا�ّ «، کس را یارای مقایسـه با آنها نبوده و نیست هیچ

من هذه الامَُّة  ˆلا يقاسُ بآل مُحَمَّدٍ «، †امام علیو ) ۱۷۷ح، ۹۹ص، ۶ج، ق۱۴۱۲، طوســی(

دٌ   و) ۱۰۹۰۲ح، ۴۳۲ص، ۶ج، ۱۳۷۳، آمدی /۲ هخطب، البلاغـةنهج(» لايقـاس بهم احـد أحـَ

، ق۱۳۷۸، وقصــد(» فينا مَعدنُ الرّســـــــــــالةَ فينا نَـزَلَ القرُآنُ و، نَحنُ أهلَ البَيت لا يقاسُ بنا أحَدٌ «

انیـا احدی دانایی و توانایی احاطه معرفتی و ســلوکی به مقامات و ثـ )؛۲۹۷ح ، ۶۶ص، ۲ج

ينْحَدرُ عَنی السَّيلُ وَ لايرْقی «: فرمود †منینؤکه امیرالم گونه همان؛ مراتب وجودی آنان را ندارد

ــرازیر می: الَی الطَّيرُ  ــیل علوم از من س ــیل، گرددمن آن کوه بلندم که س ز خیچون هر کوهی س

ــیل فقط  ــت و س ته من ای به مقام اوج گرفخیزد و هیچ پروازکنندهاز کوه بلند و مرتفع برمینیس

بنابراین نه عقول حکیمان و نه قلوب عارفان ظرفیت درک  ).۳ طبهخ، البلاغهنهج( کشدپر نمی

اند و و دریـافـت حقایق و رقایق آنها را ندارند. آنان مظهر اتم و اکمل اســمای حســنای الهی

ــوم ˆامبر اعظمتجلیاتی در جان پی ــده و ظهور می †و امام معص یابد که با توجه به وجدان ش

ــعه وجودی ذوات نوری و ــف تام و دامنه وجودی اهل بیت س از باب مظهریت  ‰قدرت کش

  ‰باید توجه کنیم که عرفان اهل بیت از این رو؛ یافتنی نیستاسـما برای کسی دست
ً
 تخصصا

 از دایره فعالیت معرفتی و معنویتی ما خا
ً
؛ نیســتیم ‰در پی عرفان اهل بیت رج بوده و اســاســا

 ؛نامگر خود ذوات معصوم، آیدعنقایی است که به شکار کسی درنمی ‰زیرا عرفان اهل بیت

 .است ‰عرفان اهل بیت در یک موقعیت حضوری خود اهل بیت، به تعبیری

 بیتیعرفان اهل) ب

اتی از رقایق عرفان اهل یا رشــح ‰یعنی عرفان در مکتب اهل بیت» بیتیعرفـان اهـل«

کی آن سلوـــ  و اشـراقاتی از حقایق آن ذوات فوق ملکوتی و تجلیاتی از دقایق معرفتی ‰بیت

ــان ــی« هایی کهانس ــــ و چنین عرفانی مجموعه معارف  ‰مانند فقه اهل بیت، »ءليس کمثلهم شــ

شان اسـت که در سنت و سیره یا کلام و کردار ‰ناشـناختی و باطنی معصـوم ثور و حقایقأم
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نظیم و هم تعیین و ت تجلی یافته و به دسـت ما رسـید که هم تبیین عمیق و جامع حقایق هستی

» للهوجه ا« الیقینیالیقینی و حقکامل زیسـت معنوی و منظومه سـلوک الی الله تا شهود عین

بیتی به معنای اخذ احادیث و روایات منهای آیات بینات قرآن یا بنـابراین عرفـان اهل اســت.

 ی سیره عملی و منطق معنوی آن ذوات قدسی نخواهد بود. در این عرفان دو نظریه افراطیمنها

اند دهکدام به منظوری مطرح ش که هر» کفانا احاديثنا و اخبارنا« و تفریطی» حسبنا کتاب الله«

 
ً
، زیرا مهجوریت یکی؛ باشــدمطلوب می ‰مردود و تمســک به ثقلین یا قرآن و عترت کاملا

یعنی قرآن نیز نه و احادیث ؛ ت دیگری اســت. به بیان دیگر قرآن آری عترت نهعامل مهجوری

هایی از قول و بیتی با جنبهبه تعبیری در حوزه عرفان اهل؛ یعنی احادیث نیز نه؛ قرآن نـه آری و

ــوم ــه ‰فعل امامان معص ــتیم که خود آن بزرگواران گوش شــهودات قطعی و « ای ازمواجه هس

درآورده و در » حصــولی« خود را به صــورت» ختی و خبط رفتاریمعصــوم از هر خطای شــنا

شــود معارف و ســر این اســت که با چه منطق و چطور می اند. اکنون ســخن براختیار ما نهاده

بیتی تبیین های آن ذوات نوری را در یک نظام و ساختاری درآورد و به صورت عرفان اهلآموزه

عرفانی اسـت که انسان با فهم عرفانی و سلوکی خویش به  بیتیو ارائه کرد. بنابراین عرفان اهل

ــد و مرادات اهل بیت ــتنباطی قابل  ‰دنبـال مقاص اســت که با روش اجتهادی و مواجهه اس

 باشد.حصول در مباحث عرفانی و وصول در مسائل سلوک تا شهود می

انـد و دارای بـالاترین مقـام عقـل و شــهود کـه محصــول معارف و آنـان قرآن نـاطق

ــانوزهآم ــاحتتواند یک می هایش ــجم عرفانی را در دو س نظر و عمل ارائه دهد.  نظام منس

ر باشـد که تبیین تفصیلی آن دمی مطلوب و مورد نظر دارای دو ویژگی کلان بیتیاهلعرفان 

 :دیگر خواهد آمدهای قسمت

ا ب اصطیادی و اجتهادی، بیتی بر اساس منطق استنادی. استکشاف و تولید عرفان اهل۱

 ˆیمحمد زیرا بر این باوریم کشــف اتمّ ؛ عقل و کشــف اســت، روش معرفتی ترکیبی نقل

 تنهـا معیار ســنجش و ارزیابی معارف عرفانی در ســاحت نظر و عمل اســت تا اعتبارنـه
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بع بلکه من، شــناختی آن مورد تحقیق و توزین قرار گیردشــناختی و حجیت ارزشمعرفت

 دو ساحت نظری و عملی است.استکشاف و تولید دانش عرفان در 

عیار و مرجعیت معرفتی بیتی کتـاب و ســـنـت از منبعیت تمام. در عرفـان اهـل۲

ادبیات عرفانی خواهند بود و بر اســـاس مطلب » منبع تولید« جـانبـه و درنتیجههمـه

ط حصولی و تحصّلی و مواجهه اجتهادی یگفته بناسـت بر اسـاس الزامات و شـراپیش

 تحقق یابد. تحقیق و، صورت گرفته

 پیشینه

جزر و مدها یا ، هاموج و اوج، در طول تاریخ با همه تطورات اســلامیاگرچـه عرفـان 

اند عرفان را از دو جهت صدد بوده عارفان مسلمان هماره در، که داشتهایی قبض و بسـط

 :دینی به معنای اسلامی نشان دهند

ــلامی) الف ــت و با معارف وحیا، اینکه عرفان اس ــلامی اس ــاد و تعارض  نی دراس تض

ی برای یاهیدؤشــواهد و م، نیســت و این انگیزه عـاملی شــد تا عرفان را اســلامیزه کرده

 یافته و ذکر کنند.) عرفان عملی( سلوکیهای و آموزه) عرفان نظری( عرفانیهای گزاره

 ،احادیث و ادعیه در درون عرفان مبتنی بر منبع کشف و شهود، تدریج آیاتهاینکه ب) ب

ــطلح قرار گیرد که هرچه ؤتنها منه یدات بلکه منابعی برای تولید و تبیین ادبیات عرفانی مص

اب و منبعیت کت، تر شدیمویژه قرن هشتم تا بالاخص قرن چهاردهم نزدیکبه قرون اخیر به

 ای به نحو موجبه جزئیه و بســیار با اندک نگاهگزارهلکن بیشــتر تک؛ تر شــدسـنت برجســته

ســازی در نظام، اینگاه اجتهاد منظومه( اما از نگاهی دیگر؛ گرفتمی ای صــورتمنظومه

در قرن دوم کدام عارف بزرگ و بزرگوار کار ) ســاحـت نظری و عملی و به نحو موجبه کلیه

 بدین معنا که دانش؟ تولید دانش عرفان نظری و عملی بر اسـاس کتاب و سنت را انجام داد

طور مسـتقیم و مســتقل از نصــوص وحیانی اســتنباط ه بعرفان نظری و نظام مربوط به آن را 
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صــورت ه کرده باشــد یا نظام ســلوکی را در دانش عرفان عملی از طریق مواجهه اجتهادی ب

های عرفانی خویش شرح و مسـتقل از کتاب و سنت تولید کرده و بر اساس دانایی و دارایی

ــورت ــدتبیین و ص مهیداتی در این جهت انجام دانیم تتا آنجایی که ما می؟ بندی کرده باش

د یا لکن دانشی تولید نش؛ و گاهی از برخی آیات یا روایات اسـتنباطاتی صورت گرفتشـد 

های عالمانه آن هم با درک و دریافت، حتی اســتناد و اســتشــهاد به آیات و احادیث شــد

رح مط، انداحـادیث یا ادعیه مولد و مبین آن بوده، متن آیـاترا خودشــان نـه اینکـه آنچـه 

ملامحســن فیض  زاد الســالکیا  خواجه عبدالله انصــاری منازل الســائرین آننمونه  .اندکرده

خی اند. آری براسـت که تجربیات خویش را به عنوان دسـتورالعمل سـلوکی نوشته کاشـانی

تواند در این زمینه می حسین بحرانیالله آیت ‰کتب مانند سلوک عرفانی از دیدگاه اهل بیت

 یدی باشد که بیشتر اخلاق عرفانی اهلشـاهد مثال مف
ً
عارفان مسلمان  بیتی است یا معمولا

؛ ندایداتی از نصوص وحیانی برای عرفان نظری و عملی موجود ذکر کردهؤشـیعی و سنی م

قرن یازدهم  ای برداشته شد و درهای برجستهگام سیدحیدر آملیلکن در قرن هشـتم توسـط 

 ینی در کاربست نصوص دینی برای تولید و تبیین حکمتنقش بنیاد ملاصدرای شیرازیامثال 

تدریج توسط تابعان و شارحان حکمت متعالیه رابطه عرفان هاند تا بو عرفان اسـلامی داشته

ــده ــریعت تقویت ش ــریعت نه، و ش ــواهد« تنهاش  ی برای معارف عرفانی موجود بلکه» ش

 ؛ قرار گرفتـــ  هم در موضـوعات و هم در مسائل-برای تولید عرفان » منبعی«
ً
علامه  مثلا

بودن راه شودهاز گ رساله الولایهدر ، از توحید اطلاقی قرآنی یهالتوحید ئلرساالدر  طباطبایی

 و راه رسیدن به مقام ولایت) فصل سوم( ولایت برای همگان و عدم اختصاص به انبیا و اولیا

ر مواضع بسیاری از و د) فصـل اول و دوم( و پشـتوانه نقلی و عقلی ولایت) فصـل چهارم(

ـــیرالقرآن ذیل آیات )، عرفانیاخلاق توحیدی ( ۵۷-۵۳یات ـــــمـاننـد  المیزان فی تفس

گانه آخر ســوره آیات هفت، گانه اول ســوره حدیدآیات شــش، گانه اول ســوره طههشــت

تبیین ، توحید وجودی شهودیو... ( سوره یوسف اواسـط و اواخر، لیآیاتی از اوا، حشـر
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و  محبت حقیقی، معرفت شهودی، عرفانی بر اساس نظام اسمائیشناختی سلوک هستی

 علم الفراســه)، ایط تحصــیلی و مدرســهیشــرا( عبودیت حبی با پشــتوانه علم الدراســه

ی ط حصولیشرا( و علم الوراثه) بینی و فراست و فطانت عقلیط حصـولی روشـنیشـرا(

استکشاف و تولید  صـورت اجتهاد جامع معارف عرفانی و سلوکی راه ب) لدنی و افاضـی

بیتی برای و مُدل عرفان اهل روش، تواند منطقاند که روش اجتهادی جامع علامه میکرده

 د.باش)، تفصیلی( و خواهد شد) اجمالی( بیتی به معنایی که بیان شدتولید عرفان اهل

 ساختار نظری

و  یهندسه معرفت، سـاختار نظری نوشـتار حاضـر عبارت اسـت از بیان و تبیین ماهیت

دارای چه ماهیت و بلکه هویت  بیتیاهـلبـدین معنـا کـه عرفـان ؛ بیتیاهـلمنطق عرفـان 

با عنایت به ماهیت و هندسه ؟ گاه از چه هندسه معرفتی برخوردار استآن؟ وجودی اسـت

اگرچه در  نکنوا؟ تبیینی آن چیستـ  کند و منطق تولیدیمی از چه منطقی استفاده، معرفتی

ســاختار  بر اما بنا، بیان شــد بیتیاهلتی در ماهیت و منطق عرفان تمهیـدات ابحاث نکا

 :پردازیممی پیشین و تبیین آنهاهای یادشده به ارائه پاسخ هر کدام از پرسش

 ماهیت

ت که اســ) کتاب و ســنت( مبتنی بر منابع وحیانی» وحیانی« یا» بیتیاهل« عرفان

قت دارد و درحقی استنباطیــــ  اصطیادی و استنادی قابلیت استکشاف بر محور منطق

؛ اجتهادی یا مواجهه مجتهدانه منطق محوری و زیرساختی آن استـ  روش استنباطی

ای که استناد و اصطیاد مقدمات لازم اجتهاد و استنباط معارف عرفانی از عمق به گونه

 در قالب ˆعرفانی که محصـول کشف تام محمدی؛ ادله و منابع وحیانی خواهند بود
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باشد. وحیانی می» تطبیق بر منبع« نه» تولید از منبع« و» وحی بَیانی« و» نیوحی قرآ«

 اماست و در مق» منابع وحیانی« متقوم بر» تولید« بیتی در مقامبه بیان دیگر عرفان اهل

» نیالیقیحق« و» الیقینیعین« که محصول شهود» معارف عرفانی عارفان« از» تبیین«

ــت ــاف آنکافی را میهای لازم و بهره، آنان اس ــتکش اجتهادی ، برد. بنابراین منطق اس

 ـ ها و باید و نبایدهای عرفانیگزاره، هاآموزه» اصــطیاد و اســتنباط« اســت که با هدف

ودار کند. نمتولید و تبیین می» ادله و منابع وحیانی« ســـلوکی به روش مجتهدانه را با

 :کلی شماره اول عبارت است از

 
مل و تدبر وجود دارد که أر تعریف و نمودار یادشده نکاتی قابل تد شودلازم اسـت ذکر 

 :ند ازاعبارت

این عملیات  مند و فرایندی. البتهعملیات اسـتنباط از نصوص دینی در قالب فهم روش. ۱

خود ، اســت ثورأذهنی که همان فهم عمیق و دقیق معارف عرفانی از متن معصــوم و م

عرفتی بشـری است که محکوم به احکام بشری م بلکه فهم و، معصـوم و الهی نیسـت

؛ قدسی است، ناگفته نماند این فهم به دلیل ارتباط وجودی با متن مقدس خواهد بود.

مند با قابل نقد اجتهادی نیست و هدف در این فرایند اجتهادی و مواجهه روش اما غیر

استنادي

یاستنباط

اصطیادي
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ا ل یی تحت عنوان عرفان وحیانی خروجی و محصو» فقه اکبر« نصوص این است که

 استنباطی شود.ـ  داد این حرکت علمیبرون

اصالت از آن  بیتییعنی در عرفان اهل؛ کشف و تولید از منبع نه تطبیق با منابع وحیانی. ۲

لیدی ئید معرفت عرفانی توأمتن وحی قرآنی و بیانی است نه استشهاد و استظهار برای ت

 از کشف و شهود عارف.

ـ  ۱ اند:گونه های علمی و ســلوکی دوحوزهنصــوص در جریـان معـارف عرفـانی در 

یش استنصوصی که ناطق به معارف عرفانی نصوصی که ـ  ۲ .اند و متن خود ترجمان خو

ــت و ترجمانی می ــامت اس ــوص اگر از  طلبد.در ارتباط با معارف عرفانی ص حال این نص

 ، قرآن کریم بـاشــد
ً
  و ˆاعظم و بـالـذات پیامبر ترجمـان حقیقی اولا

ً
العرض اهل و ب ثانیا

نیاز به ترجمانی از عالمان ربانی ، ای باشندی یا ادعیهیهسـتند و اما اگر نصوص روا ‰بیت

 با قوه استنباط و اجتهاد در متن خواهد داشت.

ممدوح و مقبول ، روش اجتهاد در متن و منابع وحیانی با همه قواعد و معیارهای اجتهاد

ــت ــرعی از کتاب و نظیر آنچه در فقاهت و اجتهاد فقهی و ع، اس ــتنباط احکام ش ملیات اس

 سنت وجود دارد.

 :نمودار کلی شماره دوم نیز عبارت است از

 
 :نمودار کلی شماره سوم نیز عبارت است از

تولیدِ از منبع

عنه تطبیق بر منب

نباط منطق استناد، است
و اصطیاد

تبیین با معارف 
عرفانی موجود
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 :شویممی اکنون نکاتی کلان و کلی در این زمینه را متذکر

و  از کتاب عملی و اجتماعی، نظری بیتیاهل. امکـان و مطلوبیت اســتکشــاف عرفان ۱

ت وجود دارد.  سُنَّ

 .بیتیاهلکاربرد اجتهاد جامع در استکشاف و تولید عرفان فراهم آوری . ۲

 است. یندیاساختاری و فر، مند روش بیتیاهل. تولید عرفان ۳

ها و شــاخصــه، هاهمؤلف، مبانی، در همه ســاحات تولیدی از منطق بیتیاهل. عرفان ۴

 تمدنی است.ـ  عیار معرفتیاما دارای هویت مستقل و هندسه تمکارکرده

ــلوک عقلی و  بیتیاهل. عرفان ۵ ــعادت فردی و اجتماعی را ناظر به س ــتگاری و س راه رس

هایش را در شـهودی برمدار شـریعت حقه و معیار امامت و ولایت نشان داده و نشانی

همه سـاحات و سطوح بیان و تبیین و مصادیق عینی آن را همراه با الگوهای هدایتی و 

 .استنوی معرفی کرده مع

ولایـت اجتمـاعی و عدالت ، کلان نظریـه توحیـد اجتمـاعیدر عرفـان اهـل بیتی بـا . ۶

منابع عرفان

اهل بیتی

آیات

احادیث

ادعیه

سیره عملی

‰معصومین
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 مواجه هستیم. اجتماعی

نظری و  بیتیاهلمعنویتی با ماهیت اجتماعی و تمدنی عرفان ـــــ  . دســتگـاه معرفتی۷

زیرســاخـت پـاســخ بـه نیـازهـای عرفـانی و معنوی جامعه نخبگانی و ، اجتمـاعی

 تگانی و عمومی است.فرهیخ

 بیتیهندسه معرفتی عرفان اهل

 ،سلوکی و اجتماعی جامع در دانش عرفان نظریـــ  از هندسـه معرفتی بیتیاهلعرفان 

توان آنها را در قالب نظام می دانش عرفان عملی و دانش عرفان اجتماعی برخوردار است که

کرد که در این نوشــتار به عملی و اجتماعی ارائه ، نظام مســائل عرفان نظری، موضــوعات

 :بندی خواهیم کردکدام اشاره و به شرح ذیل صورت برخی از مسائل مرکزی هر

 مسائل مرکزی و بنیادی) الف

در سه  بیتیاهلتولید عرفان ) منطق( و چگونگی) ضرورت( چرایی)، ماهیت( چیستی. ۱

 ؛سلوکی و عرفان اجتماعی، ساحت عرفان نظری

اجتهاد کامل ( بودن اجتهادالگوریتمی( بیتیاهلاف عرفان منطق و فراینـد اســتکشــ. ۲

سازی مرحله دارای ضوابط و مراحل مشخص و دارای قابلیت دقیق، فرایندی، مندروش

 )؛به مرحله

گانه متعارف و معهود با نظام مسائل مبانی پنج( نظری و سلوکی بیتیاهلمبانی عرفان . ۳

 )؛مبتنی بر هر مبنا

 ؛بیتیاهلسلوکی و اجتماعی ، ریمنطق عرفان نظ. ۴

 ؛بیتیاهلسلوکی و اجتماعی ، عرفان نظریهای همؤلفماهیت و . ۵

 ؛سلوکی و اجتماعی، نظری بیتیاهلفلسفه پیسینی عرفان . ۶

 ؛سلوکی و اجتماعی، نظری بیتیاهلفلسفه پسینی عرفان . ۷
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 ؛بیتیاهلهندسه علمی و معرفتی عرفان اجتماعی . ۸

 ؛بیتیاهلسلوکی و اجتماعی ، و عملی عرفان نظری هندسه عینی. ۹

 ؛سلوکی و اجتماعی، نظری بیتیاهلممیزات عرفان . ۱۰

 ؛بیتیاهلسلوکی و اجتماعی ، عرفان نظری شناختیاعتبار و حجیت معرفت. ۱۱

 ؛سلوکی و اجتماعی، نظری بیتیاهلنظام دانشی و ارزشی عرفان . ۱۲

 ؛سلوکی و اجتماعی، نظری بیتیاهلغایت و فوائد عرفان . ۱۳

 نظام موضوعات و مسائل تحقیقاتی ساحت عرفان نظری و اجتماعی) ب

پردازش علمی کلیدی خواهند داشت  نظام موضـوعات و مسائلی که قابلیت پژوهش و

 :ند ازاعبارت، تری خواهند شدبیشتر و متنوعهای پذیر به زیرمجموعهگاه تبدیلو آن

 ؛نظری بیتیاهلف عرفان منطق و فرایند استکشا. ۱

 ؛اجتماعی بیتیاهلمنطق و فرایند استکشاف عرفان . ۲

 ؛پدر عرفان اسلامی †امیرالمومنین. ۳

 ؛ˆاعظم عرفان اجتماعی در کلام و کردار پیامبر. ۴

 ؛†منینؤعرفان اجتماعی در سنت و سیره امیرالم. ۵

 ؛نظری بیتیاهلنظام دانشی و ارزشی عرفان . ۶

 ؛اجتماعی بیتیاهلو ارزشی عرفان  نظام دانشی. ۷

 ؛نظری بیتیاهلممیزات عرفان . ۸

 ؛اجتماعی بیتیاهلممیزات عرفان . ۹

 ؛بیتیاهلعرفان نظری های همؤلف. ۱۰

 ؛بیتیاهلعرفان نظری های شاخصه. ۱۱

 ؛بیتیاهلکارکردهای عرفان نظری . ۱۲

 ؛بیتیاهلتوحید اجتماعی در عرفان . ۱۳
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 .بیتیاهلدر عرفان ) ه ها و کارکردهامؤلف، ماهیت( یعدالت اجتماع. ۱۴

 نظام موضوعات و مسائل سلوکی) ج

ـ  ۱ :تنظیم کردهای زیر گزینهتوان در می نظام موضوعات و مسائل کلی عرفان عملی را

، مقاماتـ  ۴؛ مدل و مکتب سلوکـ  ۳؛ راه و روش سلوکــ  ۲؛ ها و الزامات سلوکزمینه

اعتبار و -۷؛ مواجید و احوال سلوکـ  ۶؛ مربی و استاد سلوکیـ  ۵ ؛مراحل و مراتب سلوک

منتهی ـ  ۸؛ ای سالک عارفکشف و شهود و یافته شناختیو ارزش شناختیحجیت معرفت

 :دبوچنین خواهد  موضوعاتو هدف سلوک. تفصیل 

 ؛بیتیاهلشناسی سلوک . مفهوم و ماهیت۱

 ؛بیتیاهل. منطق و منابع سلوک ۲

 ؛بیتیاهلط سلوک یها و شرا. زمینه۳

 ؛بیتیاهل. انواع سالکان ۴

 ؛بیتیاهل. اصول و مبانی سلوک ۵

 ؛بیتیاهلسلوک های همؤلف. ۶

 ؛بیتیاهل. مراحل سلوک ۷

 ؛بیتیاهل. مکاتب سلوکی در سلوک ۸

 ؛بیتیاهلمکتب سلوک های . ویژگی۹

 ؛بیتیاهلگرایی سلوکی در سلوک . کثرت۱۰

 ؛بیتیاهلسلوک  . صراط و سُبُل۱۱

 ؛بیتیاهل. تربیت معنوی در سلوک ۱۲

 ؛بیتیاهل. ضرورت استاد در سلوک ۱۳

 ؛بیتیاهل. سبک زندگی سالکان ۱۴
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 ؛بیتیاهلسلوک های . دستورالعمل۱۵

 ؛بیتیاهل. کارکردهای سلوک ۱۶

 ؛بیتیاهلسلوک های . شاخصه۱۷

 ؛بیتیاهل. غایات سلوک ۱۸

 ؛جتماعی تمدنی. ماهیت و مصداق سلوک ا۱۹

 منطق

 ،بیتی و تولید ادبیات عرفانی متناظر با آنذکر است که استکشاف عرفان اهل شایان

 هگســـترد هتر از اجتهاد فقهی اســـت. این حوزای اجتهـادی بـه معنای گســـتردهحوزه

شناسی و بینش و نگرش خاص همراه با تمهیداتی دارد که اشارتی اجتهادی نیاز به روش

 :خواهیم کرد

 :در سه مقام) عقل و کشف، نقل( لیفیأروش ت. ۱

 ؛تحقیق و تولید) الف 

 ؛تعریف و تبیین) ب 

ویل بر مدار مفهوم و منطوق و نظریاتی أتنظیم و تحقق مبتنی بر دو مقـام تنزیل و ت) ج 

 ؛و... ظهورگیری از نصوص با التزام به متن ،»وضع الفاظ برای ارواح معانی« مانند

 .ˆمحمدی نصوص وحیانی و کشف اتمّ » کمال« و» جامعیت« بینش مبتنی بر. ۲

، لهالةحج، امام، پیامبر، اللهةنگرش مبتنی بر ولایـت انســان کـامـل بـا ادبیات خلیف. ۳

معنوی و اجتماعی قرین ، الله بر کل خلقت و شــریعت در مقام مرجعیت علمیولی

 هدایت و تربیت با هدف احیای حق و اقامه عدل.، ولایت، عنایت



  

56

ل ب
سا

ی
ت

س
و 

یک
 م/

ره 
ما

ش
۹۱/ 

ست
تاب

ن 
ا

۱۳
۹

۸
 

 
 منطقبر اســاس  عرفانی اســت مســتنبط از نصــوص دینی بیتیاهلیان شــد که عرفان ب

شاف رسد اکتمی نظره ب ).کتاب و سنت( اجتهاد با هدف کشف و تولید آن از منابع وحیانی

. باشــدمی» آنچه هســت« نه دیدگاه» آنچه باید« چنین عرفانی از منابع وحیانی با دیدگاه

 :ی توجه شودبنابراین بایسته است به نکات

 اسیشنانسان، شناسیمعرفت، شـناسیبیتی در مبانی مانند هسـتی. عرفان نظری اهل۱

شناسی و امامت، پیامبرشـناسی، شـناسـیعدالت، و الهیات عرفانی مثل خداشـناسـی و...

تجلیات الهی و تعینات خلقی و ، اسـما و صفات، و مسـائل مانند توحید ... معادشـناسـی

 ،باشد. عرفان سلوکی یا عملی دارای مبانی سلوکیبل طرح و تحقیق میقا و... انسـان کامل

مســائـل و روش ســلوکی خاصــی در مراحل و مقامات معنوی تا نیل به فتوحات غیبی و 

آیات « جوادی آملییابی به مقام ولایت الهیه است. بدین سان است که به تعبیر استاد دسـت

 
ّ

تنها به عنوان شاهد بلکه به عنوان س اسـلام نهقرآن و روایات معصـومان به عنوان متون مقد

اف منطق استکش

عرفان

)1(اهل بیتی 

ی منطق تالیف

نقل

عقل

کشف

منطق دلالی

تطابقی

تضمنی

التزامی
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ای جوشان برای هدایت انسان به سمت عرفان ناب هستند و انکار منابعی زنده و سـرچشمه

کردن خود از این اصــل وجود این دســتـه از آیـات و روایـات عرفانی جز مکابره و محروم

ق منصــف بی؛ وردی برای منکر آن ندارداســرچشــمه معرفت ره
ّ

ن اصــل وجود این اما محق

ــلمان خود را به این منبع نزدیك کرده یا از آن  آیات و روایات و اینکه تا چه اندازه عارفان مس

ل اســت و برخی اشــتباهات بعضــی از عارفان را که تحت تأثیر یتفاوت قا، اندمحروم مانده

ورد و آبه حســاب عرفان ناب نمی، های غلط یا عوامل نفســانی یا شــیطانی پدید آمدهآموزه

: فرمایندگاه میآن )؛۳۴۵ص، ۳ج، ۱۳۸۷، جوادی آملی(» کندخود را از آن محروم نمی

با ظواهر  "وحدت شــخصــی وجود"در بین نظرها در مورد وحدت و کثرت وجود نظریه «

بودن تمام آنچه غیر خداوند نشانه زیرا ظواهر قرآن کریم بر آیت و؛ شـرعی سـازگارتر اسـت

هارَ وجَعَلنَا الَّيلَ والنَّ «، »فی انَفُســـــــــــكُم رض ءايـت للموقنين وفی الاَ و «: کنددلالت می، اســت

ومن ءايته الَّيلُ «، »فی خَلقكُم ومـا يبُـثُّ من دابَّـةٍ ءايت لقَومٍ يوقنون و«، ءايتَين فَمَحَونـا ءايـةَ الَّيـل

مسُ والقَمَر  ،شودق میبر آن اطلا» ءشـی« هرچه غیر خداوند اسـت و عنوان ».والنَّهارُ والشـَّ

، هرچه در آسـمان و زمین اسـت و خود آسمان و زمین و شب و روز و هر آنچه در آنهاست

ــتند و آیت ــبحان هس ــتآیات خداوند س ــف و عرض مفارق آنها نیس حتی نظیر ؛ بودن وص

زیرا وصف لازم متأخر از مرتبه ذات ؛ زوجیت برای عدد چهار یعنی وصـف لازم نیز نیست

ذات اشیاست و اشیا به تمام  ذات نیست. آیت خدا بودن عین گوهر و ملزوم بوده و در مرتبه

، ذات خود آیت حق هستند. وقتی که ماسوای خداوند در ذات و وصف خود نشانه او باشند

ــت ــند؛ در ذات خود هیچ چیزی نخواهند داش ــته باش از ، زیرا اگر در ذات خود چیزی داش

، اگر غیر خدا عین آیت برای اوســتآیت و نشــانه خداوند نخواهند بود و ، همـان جهـت

ــهمی برای آن نمی» بود« نخواهد بود و از» نمود« حقیقت آن جز زیرا اگر برای آن ؛ ماندس

بودن اشــیا نســبت به از همان جهت آیت غیر خود نخواهد بود. آیت، ســهمی از بود باشــد

و  بلکه تکوینی اســت، خـداونـد نظیر آیـات اعتبـاری نیســت کـه در ظرف اعتبار باشــد
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بودن آن هم صــبغه مقطعی و محدود ندارد تا آنکه در برخی اوضــاع آیت خداوند تکوینی

بلکه هیچ شـأنی از شئون ماسوای خدا نیست مگر آنکه ، باشـند و در برخی آیت او نباشـند

و اســناد  یآیت خداوند ســبحان اســت. نفی وجود بر اســاس وحدت شــخصــی از ماســو

ــتلزم اجتماع یاآیت ــت بودن به آنها مس ــین نیس ــتی نقی؛ ارتفاع نقیض ــتی و نیس ض زیرا هس

کند و نیسـتی صادق است و آیت نیز هسـتی صـدق نمی، یکدیگر هسـتند و بر آیت هسـتی

 ؛نقیض نیسـتی نیسـت تا آنکه اجتماع آیت و نمود با نیســتی مســتلزم جمع نقیضــین باشد

ود صه آنکه بسـلب آن است و البته آیت و نمود نقیض خود نیست. خلا، نقیض آیت و نمود

بود ندارد و نبود بر ، اند و نمود و ســلب نمود نقیض یکدیگرند و آیت خداهم و نبود نقیض

شـود و از طرف دیگر نمود اسـت و سلب نمود پس ارتفاع نقیضـین نمی؛ او صـادق اسـت

 ).همان(» آیدپس از این جهت هم ارتفاع نقیضین لازم نمی، نیست

ط عملی یبیتی غیر از الزامات علمی و شــرافان اهل. اجتهاد جامع به عنوان منطق عر۲

» فهم عرفانی« های سلوکی نیاز به دو عنصربرای اصـطیاد و استنباط معارف عرفانی و آموزه

ــلوکی« و که اجتهاد فقهی مصــطلح به فهم فقهی از آیات و احادیث و چنان؛ دارد» فهم س

نباط و استخراج احکام شرعیه عملیات است، دارد که بدون آن فهم ‰ناسنت و سیره معصوم

ــاف عرفان  ــتکش ــیلیه امکان ندارد در اس ــطیاد و  بیتیاهلفرعیه از منابع و ادله تفص نیز اص

 استنباط و حتی استناد به کتاب و سنت و نصوص وحیانی وجود نخواهد داشت.

ــلوکی علامه  . نمونه اجتهاد۳ ــی و س  طباطباییجامع را در درک و دریافت معارف انفس

، یوسف ۱۰۲ذیل آیات  المیزانتوان مشاهده کرد که علامه در ز کتاب و سـنت میا) رض(

ــع متعدد از توحید علمی و عینی یا نظری و  و... طه ۱۴، یونس ۶۵-۶۴، طلاق ۳-۴ مواض

بحث ، رساندهایی که انسـان سالك را به مقام توحید الهی میعملی و حتی از شـناخت راه

و  ۹۶-۹۰صص، ۶ج و ۳۷۶ص، ۴ج و ۴۰۹-۳۹۹ص، ۱ج، ۱۳۸۳، طباطبایی( انددهکر

ــ، ۱۱ج و ۲۹۷ص، ۱۰ج و ۱۸۷-۱۸۸  ،۱۳ج و ۱۴۳و ۲۸، ۲۳ص، ۱۲ج و ۳۰۵و  ۱۹۰صص
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و در ) ۲۴۷ص، ۲۰ج و ۲۰۰ص، ۱۸ج و ۳۷۶ص، ۱۷ج و ۳۰۳ص، ۱۴ج و ۱۳۴ص

حاث نیز اب محمدحسین کمپانی اصفهانیو  ییسـیداحمد کربلاهای حکمی تذییلات بر نوشته

 طباطباییعلامه  ).۲۳۴ص، ق۱۴۲۸، حسینی تهرانی( اندشینی را آوردهشیرین و دلن، عمیق

 :فرمایندمی» توحید« ه مسئلهدرباردر جایی 

لايرَتابُ الباحثُ المُتعمّقُ فی المعارف الکلية أنَّ مسألة التَّوحيد من أبعدها غَوراً و أصعَبها 

لها حَلاً لارتفاع کَعبها عن تی تتَناولُها العامَّة العاميَّة الّ  ائلالمســـــــ تصـــــــوُّراً و إدراکاً و أعضـــــــَ

ا شـــأنهُ تَختلفُ فُها القلوبُ و ما هذالأفهامُ و القضـــايا المُتداوَلة التّی تأَلفها النُّفوسُ و تَعر

ن اختلاف الفکریّ الّذی فُطر عليه الإنســـــــــانُ م به للتَّنوُّع العُقولُ فی إدراکه و التَّصـــــــــديق

ية و أداء ذلک إلی اختلاف اعضــــا الإدراک فی أعمالها ثم أفراده من جهة البُنية الجســــم

ة و البَلادة و الجَودة و الرَّداءَة و الاســــتقامة و  و التَّعقل ذلک الفهم تأثير من حيث الحدَّ

 ).۸۷ـ ۸۶صص، ۶ج، ق١٣٩٣، طباطبایی( الانحراف

ــدوق ــیخ ص ــــــرَ « کند کهنقل می †امام علیاز  Šش قَـبْلَ بَدْرٍ بلَيلَةٍ فی الْمَنَام  †رأََيتُ الْخَضــ

بَ  رْ به عَلَى الأَْعْدَاء فَـقَالَ قُلْ يا هُوَ يا مَنْ لاَ هُوَ إلاَّ هُوَ فَـلَمَّا أَصــــــْ يئاً أنُْصــــــَ حْتُ فَـقُلْتُ لَهُ عَلّمْنی شــــــَ

ول ا�َّ  تُهَا عَلَى رَســــُ صــــْ مَ الأَْعْظَم ˆقَصــــَ ص ، ق۱۴۱۵، صــدوق» (فَـقَالَ لی يا عَلی عُلّمْتَ الاســــْ

 یا انت و یا هما درست نیست. پس؛ شودمیر منادی واقع نمیض ).۸۹
ً
منادی در » هو« مثلا

بلکه مفاد آن همان است که ؛ ضمیر نیست، »هو يا من لا هو إلاّ هو يا« جمله روایت عرشی

هستی مطلق و هویت مطلقه است و کلمات » هو« در تفسیر سوره مبارکه اخلاص است که

همه ، اند و چون وجود صمد استمطلق» هو« بیان همان وصـف و، های بعد از آنو جمله

یا جناب  ).۲۰۰ص، ۶ج، ۱۳۸۴، زاده آملی حسن( اند و آن حق استقائم به یك حقیقت

عن الحــارث الاعور عن على بن «: اســنـادش روایـت فرموده بـ توحیــددر کتـاب  صـــدوق

ـــــ  فاذا هو مرّ برجل( انه دخل السـوق فاذا هو برجل †طالبابى ــــــ  و لا: موليّه ظهره يقول )نســخةـ

؟ احتجب بالســــبع) من ذالذى( من الذى: ثم قال، ظهره †فضــــرب على، الذى احتجب بالســــبع
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لقه ليس بينه و بين خ) عز و جل( ان ا�، اخطـأت ثكلتك امك: قـال، ا� يـا اميرالمؤمنين: قـال

 ل أن تعلم ان ا� معكقا؟ مـا كفـارة ما قلت يا اميرالمؤمنين: قـال، لانـه معهم اينمـا كـانوا، حجـاب

داخل بازار شــد  †. یعنی امیرلا انما حلفت بغير ربك: قال؟ اطعم المســاكين: حيث كنت. قال

ــوی امام نبود افتاد که میه و گذارش به مردی که رویش ب ــی: گفتس ــم به آن کس ه کنه قس

چه کســی هفت : هفت آســمان را حجاب خود گرفت. امام دســت بر پشــت او زد و فرمود

، خدا. امام فرمود به خطا رفتی! گفـت یـا امیرالمؤمنین؟ ن را حجـاب خود گرفـتآســمـا

کجا که خلق  زیرا او با خلق اســت هر؛ حجابی در بین خدای عز و جل و خلق او نیســت

که  اش این استکفاره: امام فرمود؟ هسـت. گفت یا امیرالمؤمنین کفاره اینکه گفتم چیست

نه تو به غیر : فرمود؟ مســکینان را اطعام کنم: تجا هســتی خدا با توســت. گف بدانی هر

 ).۱۸۴ص، ۱ج، ق۱۳۹۸، صدوق(» ایپروردگارت قسم خورده

ــیار حائز اهمیت که منطق و روش فهم احادیث نیز می۴ ــد. نکته بس ــت که ، باش این اس

ســیر قرآن را تف، قرآن البلاغهنهجطوری که به زبان  همان؛ کنداحادیث را تفســیر می، احادیث

ــــــــه ببعض«: کنـدمی طور  همین زاحادیث نی ).۱۳۴ طبهخ، البلاغـهنهج(» والقرآن ينطق بعضـــ

ــی(» یعطف بعضــها علی بعض«: خواهنـد بود یعنی  )؛۲۵۸ص، ۷۴ج، ق۱۴۰۳، مجلس

زاده استاد علامه حسن( کنندند و آن را معنا میابرخی از احادیث بر برخی دیگر ناظر و عاطف

ــم ــن: ر.ک( ندی را بیان فرمودندآملی در این زمینه مطالب ارزش ، ۱ج، ۱۳۹۱، زاده آملیحس

) منطق تفســیر احـادیـث با احادیث( بنـابراین فهم این منطق ).۴۶۸و پـاورقی ص ۱۴۲ص

ی را در فهم احادیث معرفتی و معرفت به عمق حقایق مندرج در متن احادیث و یطرفیـت بـالا

ــته و ما را در بر های پنهان درلایه ــیر  داش ــیف و تفس ــق حدیثی یارییحقایق و رقاتوص ان رس

خواهد شـد و درنتیجه متشابهات احادیث با محکمات و بواطن آنها با ظواهرشان قابل درک و 

ریشــه همه دین توحید «: فرمایندمی آملی زادهحســندریافت عقلی و علمی خواهد بود. علامه 

 ).۶۴۶ص، ۱ج، ۱۳۹۱، زاده آملیحسن(» ریشه کار توحید است ... است
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ــخنان حکیمان متأله در معنای  طباطبایی هبه نظر علام .۵ ــین و س ــرایع پیش میراث ش

به این معنا که خداوند متعال ذات واجبی است که مستجمع ؛ مقام واحدیت است، توحید

ظاهر آنچه از ایشــان : «نداباشــد. ایشــان در این رابطه نگاشــتهتمامی صــفات کمال می

ذات ، اســـت و اینکه خداوند متعال "واحدیت"م مقا، دربارۀ توحید به ما رســـیده اســـت

محمدحســین » (واجبی اســت که تمامی صــفات کمال را در خود جمع نموده اســت

ایشـان محتوای نهایت چیزی را که از ملل پیشین و  ).۳۶ص، رسـالۀ التوحید، طباطبایی

ـــالداند که در فصــل دوم مطالبی می، حکیمان متأله در معنای توحید به ما رســیده  ةرس

الوجود واجب، حقیقت وجود، بیان کرده است. بر اساس بیان ایشان در آن فصل التوحید

باشـد و مستجمع بالذات و من جمیع الجهات اسـت و واحد به وحدت حقۀ حقیقیه می

جمیع صــفات کمال و منزّه از جمیع صــفات نقص و عدمیات اســت. بیان ایشــان چنین 

، اسـت و غیری برای او درخارج نیست پس از آنجایی که وجود حقیقت اصـیل: «اسـت

درنتیجه هرچه به عنوان ثانی ؛ وجود صـرف است از این رو، زیرا غیر وجود باطل اسـت

 ،زیرا اگر غیر او باشـد و یا به غیر او ممتاز شود؛ همان خواهد بود، برای آن فرض نماییم

 ،بر آنچه گذشت وجود بنااز این رو ؛ پس ثانی برای وجود ممتنع است؛ باطل خواهد بود

گردد که وجود در ذاتش به نحو باشـــد و از اینجا روشـــن میواحـد بـه وحدت حقه می

 ، عینیت
ً
آن را طرد ، نقیض عدم بوده دارای هر کمال حقیقی است و از آنجا که وجود ذاتا

  از این رو؛ شدن عدم بر آن نیستذاتش قابل عارض، کندمی
ً
 وجود حقیقتی است که ذاتا

 ، د اســـت. پس حقیقـت وجودالوجوواجـب
ً
و از جمیع جهات  حقیقتی اســـت کـه ذاتا

ــت و همواجب ــفات  هالوجود اس ــفات کمال را در خود جمع نموده و منزّه از همة ص ص

 »هُوَ الأَْوَّلُ وَالآْخرُ وَالظَّاهرُ وَالْبَاطنُ « برخی آیات چون ).همان» (نقص و امور عدمی است

والذی نفس محمد «: فرمود ˆکه جناب رسـول خداحدیث نبوی در ذیل آیه  )؛۳: حدید(

الظاهر  و لاخرا الاول و بحبل الی الارض السفلی لهبط علی ا� ثم قرء هو بيده لو دليتم رجلاً 
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مقوله توحید صــمدی حقیقت مطلقه زاده علامه حســن(» عليم ءالباطن و هو بکل شـــی و

، ۱ج، ۱۳۸۷، همو: ر.ک .۱۹۴ص، ۲ج، ۱۳۹۱، آملی زادهحسن( اندوجود را مطرح کرده

ثَمَّ وَجْهُ ا�َّ «؛ ))۲۱۱-۲۱۰ص کلّ   أَوَلَمْ يکف برَبّک أَنَّهُ عَلَى« )؛۱۱۵: بقره» (فأََينَما تُـوَلُّوْا فَـ

هيدشــــــَـــی ــلت» (ءٍ شــــــَـــ  )؛۲۴ :انفال» (وَاعْلَمُوا أَنَّ ا�ََّ يحُولُ بيَنَ الْمَرْء وَقَـلْبه« )؛۵۳: فص

ــــ ـــَ« » وَهُوَ الَّـذی فی الســـــــــــَّمـاء إلهٌ وَفی الأَْرْض إلهٌ « )؛۳۰: آل عمران» (هُ وَيحـَذرکُمُ ا�َُّ نَـفْســــ

ءٍ لاَ ءٍ لاَ بمُقَارنَةٍَ وَ غَيرُ کلّ شــــَـــیمَعَ کلّ شـــَــــی«، †امام علیبرخی احادیث  )؛۸۴: زخرف(

داخل و خارج  ءداخل فی الاشياء لا کدخول شیء فی شی« )؛۱ طبهخ، البلاغهنهج» (بمُزَايلَةٍ 

 )؛۳۰۶ص، حدیث ذعلت، ۴۳باب ، ق۱۳۹۸، صــدوق» (من شـــیء خارج ء کشـــیمنها لا

، یکلین» (داخل فی کل مکان و خارج من کل شـــــــــــیء، فا� تبارک و تعالی: «†امام صــادق

الاوّل قبل کل ، انـت ا� لا اله الاّ انت: «فرمود †امام ســـجادیا  )؛۱۸۲ص، ۱ج، ق۱۴۰۷

ــد کـــل عود  »الا انـــت الـــدانی فی علّوه و العـــالی فی دنوّهانـــت ا� لا الـــه ، احـــد و الآخر بعـ

ــجادیه( ــحیفه س ــاب) دعای روز عرفه، ۴۷دعای ، ص ــش عمران ص در جریان ( یئیا پرس

 ).مناظره رهبران ادیان و مذاهب

بیان و تبیین گویایی از توحید وجودی و وحدت شــخصــی متعالیه  †امام رضــا. از ۶

ــت ــیده و اآنجا که از رابطه خلق و خ، اس يدی أَ هُوَ فی «: مام مطرح فرمودندالق پرس يا ســـــــــَ

ا الَ الرّضـــــــــــَ لُ يــا عمْرَانُ عَنْ ذَلـكَ ليَسَ هُوَ فی الْخَلْق وَ لاَ الْخَلْقُ فيــه  †الْخَلْق أَم الْخَلْقُ فيــه قَــ أَجــَ

اءَ علْمُكَ مَا تَـعْرفهُُ  ةَ إلاَّ با�َّ  تَـعَالَى عَنْ ذَلكَ وَ ســـَ ة أَنْتَ فيهَا أَمْ هی فيكَ آأَخْبرْنی عَن الْمرْ  وَ لا قُـوَّ

ی احبه فبَأَی شــَ تَدْللَْتَ بهَا عَلَى نَـفْســكَ يا عفإَنْ كَانَ ليَسَ وَاحدٌ منْكُمَا فی صــَ وْءٍ ءٍ اســْ مْرَانُ قاَلَ بضــَ

ا ا تَـرَاهُ فی عَينكَ قَ  †بيَنی وَ بيَنَهَا قاَلَ الرّضـــــــَ وْء فی الْمرْآة أَكْثَرَ ممَّ لَ نَـعَمْ اهَلْ تَـرَى منْ ذَلكَ الضـــــــَّ

ا مَا فأََرناَهُ فَـلَمْ يحرْ جَوَاباً قاَلَ فَلاَ أَرَى النُّورَ إلاَّ وَ قَدْ دَلَّكَ وَ دَلَّ الْمرْآةَ عَلَى أَنْـفُســــكُ  †قاَلَ الرّضــــَ

ا ا مَقــَ اهــلُ فيهــَ ذَا لاَ يجــدُ الْجــَ الٌ كَثيرَةٌ غَيرُ هــَ ذَا أَمْثَــ ا وَ لهــَ  وَ �َّ لاً منْ غَير أَنْ يكُونَ فی وَاحــدٍ منْكُمــَ

همگی بر توحید و وحدت  ).۱۷۸ص، ۱ج، ق۱۳۹۸، صــدوق /۶۰: النحل(» الْمَثَلُ الأَْعْلى
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درباره توحید پرسیده  †رضاکه از حضـرت چنان؛ اطلاقی و سـعی حق تعالی دلالت دارند

ــد ــرت، ش هر کس : فقد عرف التوحيد، و آمن بها "قل هو ا� احد"كلّ من قرأ : «فرمود حض

 یگانگی خداوند را شناخته است، د را بخواند و به آن ایمان آوردسـوره توحی
ً
از  راوی ».قطعا

كما يقرأها «: پاسخ داد †رضاحضرت ؟ چگونه باید این سـوره خوانده شود: ایشـان پرسـید

ا گونـه که مردم آن ر همـان: كـذلـك ا� ربی،  كـذلـك ا� ربّی،  و زاد فيـه كـذلـك ا� ربّی» النـاس

پروردگار من  "کذلك الله ربی": سوره خوانده شود. پس از آن سه بار بگویداین ، خوانندمی

واحدیت و صمدیت محض اشاره ، در این سـوره به هویت مطلقه و الوهیت ».چنین اسـت

معادل تکرار  †رضااز جانب حضرت » كذلك ا� ربی« ایشده است. شاید تکرار سه مرتبه

 الله وحده و« ایمرتبهســه
ّ
باشــد که تکرار هر مرتبه ناظر به یکی از » حده وحدهلا إله الا

ــیا؛ توحید ذات و صــفات و افعال: مراتب توحید اســت در ذات خدای ، یعنی ذات همه اش

 طباطباییوالا و همه اوصـاف در وصـف او و همه افعال در فعل او فانی گشته است. علامه 

نماید که او وصــیف میاین ســوره خداوند را ت«: نویســندنیز در خصـوص ســوره توحید می

ات اسـت و جمیع ما سـوای وی در جمیع حوائج وجودیه خودشان بدو بازگشت 
ّ

دیُّ الذ
َ

أح

نه در ذات و نه در صــفات و نه در افعال و ، بدون آنکه چیزی با او مشــارکت نماید، کنندمی

همگی معارف اسلامیه  این همان توحید قرآنی اسـت که از اختصاصات قرآن کریم است و

از  صــدوق توحیددر کتاب  ).۲۳۴ص، ۲۰ج، ۱۳۹۳، طبـاطبایی(» گرددآن مبتنی می بر

یك شب مانده به غزوه بدر  را †من حضرت خضر: «روایت است که فرمود †أمیرالمؤمنین

خضر  .چیزی به من تعلیم نما تا بدان چیز بر دشمنان ظفر یابم: در خواب دیدم و به او گفتم

ــی که هویتی در عالم ، ای هُویت مطلقه عامّه(  هُوَ إلاَّ هُوَ يا هُوَ يا مَنْ لاَ « بگو: گفت ای کس

 ˆآن رؤیا را بر رســول خدا، چون شــب را به صــبح آوردم ).جز هویت اوه وجود ندارد ب

این اســم اعظم حقّ اســت که به تو تعلیم ، ای علیّ : حکایت کردم. رسـول خدا به من گفت

 هُوَ " سوره †که بدر جاری بود و أمیرالمؤمنینشده است و آن ذکر بر زبان من در روز معر
ْ

ل
ُ
ق
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ٌ

د
َ

ح
َ
هُ أ

َّ
 هُوَ ": را قرائت کرد و چون فارغ شد گفت "الل

َّ
 هُوَ إلا

َ
ای هویت مطلقه ( "یا هُوَ یا مَنْ لا

ــی که هویتی در عالم وجود ندارد ب، عامّه ــامل حالم  )،جز هویت اوه ای کس غفرانت را ش

 ).همان» (یروزی دهبفرما و مرا بر گروه کافران پ

مختلف منبع تولید های آیـات بینـات قرآن کـه با دلالت هـایی از. درمجموع نمونـه۷

ــاحت نظری و عملی در بیتیاهلعرفان  ــتی؛ انددو س ــنایعنی مباحث هس  ،عرفانی ختیش

 :سلوکی و تربیت سلوکی در طوایفی از آیات

بود و ( آینه عرفی و عرفانیـ  ۱...: و مائده ۱۰۵، فصلت ۳۵، بقره ۱۱۵طیفی از آیات مانند ــ 

 ).ذات مظاهر تشکیکی( مراتب آیات آفاقی و انفسیـ  ۳؛ ایشناخت آیهـ  ۲)؛ نمود آن بود

ــ  "یمکن ، ۱۴۵ص، ۱۹ج، ق۱۳۹۳، طباطبایی( حدید ۳آیه طیفی دیگر از آیات مانند ـ

ــر ۲۴-۲۱)، "شــیءوجوده بکل  ةعلی احاط ةتفریع الاســماء الاربع اطلاق بحث  و... حش

 ۳۶۴ص، ۸ج، همان( و تعین اول و ثانی) به بعد ۹۱ص، ۶ج، هان( مقســمی در المیزان

 ).ذیل یک بحث روایی

ـــ  لاَم عنْدَ ربَهمْ وَهُوَ وَليهُمْ بمَا كَانوُا : «انعام ۱۲۷ طیفی دیگر از آیات مانندـ لَهُمْ دَارُ الســـــَّ

 ».تَدُونَ وا إيمانَـهُمْ بظلُْمٍ أُولئكَ لَهُمُ الأَْمْنُ وَ هُمْ مُهْ الَّذينَ آمَنُوا وَ لَمْ يلْبسُ : «انعام ۸۲و » يعْمَلُونَ 

تَمعْ لما يوحى«: طه ۱۳ طیفی دیگر از آیات مانند ؛ اسـتماع نه سماع(» وَ أَناَ اخْتَرْتُكَ فاَسـْ

ــینهای انگارهون پیشیعنی بد ــد) ۵: ق( فی امر مریج" لاغیر فهم و"، پیش  ۱۴)، خواهد ش

ُ لاَ إلَهَ إلاَّ أَناَ فاَعْبُدْنیإنَّنی أَنَ «: طـه یعنی مرا که ؛ هبلکه فرمود منم الل، نفرمود الله منم(» ا ا�َّ

ــتم، بینیمی با شــهود قلبی ــــ ۱: محفوف به دو توحید، الله هس توحید (» انی انا ربک« ـ

، ۵۴ج، ۱۴۰۰، جوادی آملی: ر.ک) (توحید الوهی و عبودی(» اننی انا ا�« ـــ ۲ )؛ربوبی

 ۹۰)، ۱۷۵-۱۷۴ص، ۴۴ج، ۱۳۹۹، همو(» فاعبدنی« ـ ۴؛ »لااله الا انا« ــ ۳ )؛۱۷۰ص

دو  .منم یوسففرمود ، نفرمود یوسف منم(» قالوا ااَنک لانت يوسف قال انا يوسف«: یوسف

، همان: ر.ک/ ۲۳۶ص، ۱۱ج، ق۱۳۹۳، طباطبایی: ر.ک(» انت«) ب؛ »انک«) الف: نکته
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ــف) ۱۴۰ص، ۱۴ج ــف ۲۴-۲۳))، ات برای ذاتظهور ذ( شــناســی حضــورییوس : یوس

اذَ ا�َّ إ« ا عَنْ نَـفْســـــــــــه وَغَلَّقـَت الأْبَْـوَابَ وَقَـالَـتْ هَيـتَ لَـكَ قَـالَ مَعـَ نَّـهُ ربَّی وَراَوَدَتـْهُ الَّتی هُوَ فی بيَتهـَ

نَ مَثْوَای إنَّهُ لاَ يفْلحُ الظَّالمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ به وَهَمَّ بهَا لَوْلاَ أَنْ رأََى رفَ ب ـُ أَحْســـَ رْهَانَ ربَهّ كَذَلكَ لنَصـــْ

اءَ إنَّهُ منْ عبَادناَ الْمُخْلَصـــــينَ  وءَ وَالْفَحْشـــــَ ُ مَثَلاً للَّذينَ آمَنُوا «: تحریم ۱۱و » عَنْهُ الســـــُّ رَبَ ا�َّ وَضـــــَ

ه وَنَجّنی منَ الْقَوْم لامْرَأَتَ فرْعَوْنَ إذْ قَـالَـتْ رَبّ ابْن لی عنْدَكَ بيَتًا فی الْجَنَّة وَنَجّنی منْ فرْعَوْنَ وَعَمَ 

 .ةفی الجن عندک بيتاً  يعنی» الظَّالمينَ 

ـــ  وَ لكُلٍّ دَرجَاتٌ ممَّا عَملُوا وَ ما ربَُّكَ بغافلٍ عَمَّا «: انعام ۱۳۲ طیفی دیگر از آیات مانندـ

 ».هُمْ دَرجََاتٌ عنْدَ ا�َّ «: آل عمران ۱۶۳ ،»لَهُمْ دَرجَاتٌ «: انفال ۴، »يعْمَلُونَ 

ـــ  ــف ۱۰۲ ی از آیات مانندطیفـ الســـــموات و الارض انت وليی فی الدنيا و  فاطر«: یوس

و من يتق ا� يجعل له مخرجا وَيرْزقُْهُ «: طلاق ۴-۳ ،»و الحقنی بالصالحين توفنی مسلماً  ةالاخر 

بُهُ إنَّ ا�ََّ باَلغُ أَمْر  ــــْ یءٍ  همنْ حَيثُ لاَ يحْتَســــــبُ وَمَنْ يتَوكََّلْ عَلَى ا�َّ فَـهُوَ حَســ ُ لكُل شــــــَ قَدْ جَعَلَ ا�َّ

 ».قَدْراً

ـــ  ةٌ قَالُوا إنَّا �َّ وَإنَّا إلَيه: «بقره ۱۵۶ طیفی از آیات مانندـ ابَـتْهُمْ مُصـــيبَ  الَّذينَ إذَا أَصَـــ

 و....» ... راَجعُونَ 

ــت که خود عابیر منازل و مقامات و احوال به. ت۸ ــده اس ــاره ش وفور در روایات به آن اش

إنَّ : «فرمایندمی †امام صــادقاز جمله در روایتی ؛ دهندمی ی را تشــکیـلطوائف مختلف

ازلَ  عَلى الْمُؤْمنينَ  نَتَين، وَاحــدَةٍ  منْهُمْ عَلى: مَنــَ  وَ منْهُمْ عَلى، ثَلاَثٍ  وَ منْهُمْ عَلى، وَ منْهُمْ عَلَى اثْـ

رُ  الإْيمَانَ  إنَ : «فرمایندمی و در فرازی دیگر) ۴۵ص، ۲ج، ق۱۴۰۷، کلینی(...»  أَرْبَع عَشـــــــْ

لَّم يصْعَدُ منْهُ مرْقاَةً بَـعْدَ مرْقاَةٍ فَلاَ يقُولَنَّ صَاحبُ الاثْـنَين لصَاحب الْوَاحد لَ  سْتَ دَرجََاتٍ بمَنْزلَة السـُّ

ی ــــَ  الإْيمَانُ : «و در روایتی دیگر داریم) ۴۶ص، همان(...»  ءٍ حَتَّى إلَى الْعَاشــــــــرينْتَهی عَلَى شــــ

انهُُ وَ منْهُ وَ طبََقَاتٌ وَ مَنَازلُ فَمنْهُ التَّامُّ الْمُنْتَهَى تَمَامُهُ وَ منْهُ النَّاقصُ الْبَينُ ن ـُ وَ دَرجََاتٌ  حَالاتٌ  قْصــــــَ

انُـه الزُّهْدُ : «فرمایندمی و درنهـایت این روایت که) ۳۴ص، همـان(...»  الرَّاجحُ الزَّائـدُ رجُْحـَ
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 ).۵۲ص، ۲ج، ق۱۴۰۷، کلینی(...»  جَة الزُّهْد أَدْنَى دَرجََة الْوَرعَعَشَرَةُ أَجْزَاءٍ أَعْلَى دَرَ 

شــناســی فهم نصــوص معرفتی و اســتنباط از روایات معرفتی حداقل به دو در روش .۹

طور که مرتبه قوای مادی و  اختلاف سطح فهم مردم. همان) الف: نکته مهم باید توجه شود

ها نیز در یک ســطح فهم و ادراک همه انســان قدرت، بدنی مردم با یکدیگر متفاوت اســت

نـد. افق فکری افراد گونـاگون انســان متفاوت ابرخی تیزفهم و برخی دیگر کنـدفهم، نبوده

خی که بر حالی در؛ برخی توانایی بالایی در درک مطالب عقلی و غیرمحسوس دارند؛ است

کلٌّ « ت نبوی معروفبســا از روای در آســمان غیرمحســوس را ندارند. چهتوان پرواز ، دیگر

رٌ لمَا خُلق له نیز بتوان همین معنا را استنباط کرد ) ۲۸۲ص، ۴ج، ق۱۴۰۳، مجلسـی» (مُيسـَّ

ــان ــتعدادهای نهفتکه انس ــهور مختلفی دارند و به هها اس ــی را بهر کاری  هر« قول مش کس

 مانند، های معارف الهی. هرچند فهم مراتب نازل معارفیاختلاف لایه) ب ».اندســاختـه

برای عموم  ... خالقیت یا، قدرت مطلق، علم مطلق، وحدت، اصــل وجود خداوند متعال

بردن به عمق این معارف از سطح درک عموم مردم بالاتر است. پی، یافتنی استمردم دست

عَبٌ لاَيَحْتَملُهُ إإ« روایت معروف تَصــــْ عْبٌ مُســــْ لٌ أوْ نبَی مُرْ لاَّ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ أنَّ حَديثنََا صــــَ وْ عَبْدٌ ســــَ

ُ قَـلْبَهُ للإْ  ــان) ۱۸۳ص، ۲ج، همان» (يمَانامْتَحَنَ ا�َّ ــماری  دهندهنیز نش ــت که تنها ش آن اس

نیز  ملاصــدرااندک از اهل ایمان توان درک معارف عمیق الهی را دارند. حکیم بزرگ اســلام 

، لغُموضفَ الرَّباّنيّةَ فی غاية اعارو اعلَمُوا أنّ المباحثَ الإلهيّةَ و المَ «: در این باب فرموده است

ردٌ بعد و لايهَتـدی إلی کُنهها إلاّ وا، لايقفُ علی حقيقتهـا إلاّ واحـدٌ بعـدَ واحـدٍ ، دقيقـةُ المَســـــــــــلـک

ة و التَّعمُّقَ فی الحقــائق فَمن أرادَ الخَوضَ فی بَحر؛ واردٍ  ة المَعــارف الإلهيــّ فَعليــه الارتيــاضُ ، الرَّبــانيــّ

عادات الأبديةّبالرّياضــــات ال رَ له شــــروقُ ، علميّة و العَمليّة و اکتســــابُ الســــَّ الحقّ و   نورحتّی يتَيســــَّ

ماء شبیه  /۹-۸ص، ۱۳۷۸، ملاصدرا(» تحصـيلُ ملکة خَلع الأبدان و الارتقاءُ إلی ملکوت السـَّ

توجه به مسئله اختلاف میزان  ).۱۰۳ص، ۱۳۸۰، / همو۴۰۴ص، ۷ج، ۱۳۷۹، همو: آن در

اشــخاص از امور عقلی بدان درجه مهم اســت که فیض کاشــانی به اختلاف و عمق ادراک 
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 کلُّ أحدٍ لايفهَمُ کلَّ «: در مقدمه وافی فرموده است، علمای دین در این زمینه نیز اشـاره کرده

ام علمٍ  ه العلمـــا من دقـــائقو إلا لَفَهم کـــلُّ حـــائـــکٍ و حَجـــّ فهَمون العُلوم. فَکمـــا أنَّهم لايَ   مـــا يفَهمـــُ

ــــــرارَ الدّينفکذل علَمون و و إن کانوُا مُدَقّقين فيما يَ ، و لايَحتَملونَ  ک علما الرُّســـــــــوم لايفَهَمُون أســـ

حابةَ هم علمَه عن بعَض) رضـــی ا�َّ عنهم( لهَذا أکابرُ الصـــَّ ، ۱۴۰۶، اشــانیفیض ک(» يَکتُم بعضـــُ

اســت که در ضــمن آن بر  †ســیدالســاجدینروایتی از ، شــاهد مدعای فیض ).۱۲ص، ۱ج

 ابوذر نمود واختلافی که اگر رخ می؛ تأکید شده است سلمانو  ابوذراختلاف سطح معرفتی 

: تدانسوی را مستحق مرگ می، حکم به کفر وی کرده، یافتاطلاع می سلماناز باور قلبی 

ولُ ا�َّ وَ ا�َّ لَوْ عَلمَ أ« لْمَانَ لَقَتَلَهُ وَ لَقَدْ آخَی رَســـــــُ ائربَـيْنَهُمَا فَمَا ظنَُّکُمْ  بوُذَرٍّ مَا فی قَـلْب ســـــــَ  بســـــــَ

بـا عنـایت به دو نکته مهم در بیان و اثبات اختلاف  ).۴۰۱ص ، ج، ۱۴۰۱، کلینی(» الْخَلْق

حید خصوص توهها از مقوله توحید بگردد که تلقی و تفسیر انسانمی افهام ادمیان مشخص

 باشد.می عرفانی متفاوت

ــلوکی نق ــت بنیادینی در فهم حقایق معارف بنابراین فهم عرفانی و س ــزا و کاربس ش بس

ــئله کلیدی عرفان یعنی ــت که دو مس ــلوکی خواهند داش د توحی« عرفانی و دقایق معانی س

 ،را از منابعی مانند قرآن» ولایت عرفانی یا نبوت تعریفی و تسدیدی« و» وجودی شـهودی

ـــحیفه ســـجادیه، البلاغهنهج ــه عشــرمناجات خم، دعای کمیل، دعای عرفه، ص دعای ، س

، فقهی ،که فهم فلســفیچنان؛ کنندبخش دیگر تولید و تبیین میحمزه و ادعیـه حیاتابی

اجتمـاعی و ، فقهی، اخلاقی، در تولیـد علوم حکمی و... نجومی، اجتمـاعی، اخـلاقی

 سیاسی و نجومی مفید و موثرند.

 اجتهاد جامع

ا بودن تنها بابعاد و اضلاعذو، بیتی به دلیل چندساحتیاسـتکشاف و تولید عرفان اهل

وم عل( اوسط)، فلسفه و عرفان نظری، علوم عقلی اعم از کلام( اجتهاد جامع در فقه اکبر
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ــلوک و تربیت، اخلاقی و تربیتی اعم از اخلاق ــغر) اخلاق عرفانی و علم س  علوم( و اص

ــورت دا؛ پذیر خواهد بودامکان) اعتباری اعم از فقه و حقوق ــیزیرا عرفان چه به ص  نش

ـ  عرفان عملی( و چه به صـــورت ســـلوکی) دانش عرفـان نظری و دانش عرفان عملی(

. گانه یادشده خواهد داشتنیاز به تفقه در همه ساحات فقه سه) سلوکی و تربیت عرفانی

اجتهادی اســت جامع که فرایندی به شــرح ، بیتیبنابراین نوع اجتهاد در تولید عرفان اهل

 :ذیل خواهد داشت

 ه با ســوالی عرفانی با هدف فهم عرفانی مطلوبهدرمواج ایگزارهاجتهاد تک مرحله. ۱

 )؛اگر با فعل عرفانی عجین شود زهی سعادت(

ای ات و مســائل عرفانی و تفکر منظومهای با نگاه به موضــوعمرحله اجتهاد منظومه. ۲

 ؛ختیشنازمان

در  مطهریو شهید  نااقتصاددر  صـدرسـاز مانند کاری که شـهید مرحله اجتهاد نظام. ۳

 ؛با نگاهی نو به مسائل عرفانی و... نظام حقوق زن در اسلام

ها و معرفتی با امتداد اجتماعی آموزههای مرحلـه بـازتاب و انعکاس اجتهاد در حوزه. ۴

 ؛علوم انسانیهای ویژه حوزهعرفانی بههای گزاره

 ؛های گوناگون حکومتی و خدماتیبیتی در لایهمرحله تجلی و امتداد اجتماعی عرفان اهل. ۵

سبک ( افزار زندگیمسـاز در سـاحت نرای و نظاممرحله امتدادبخشـی اجتهاد منظومه. ۶

 )؛زندگی اسلامی

صورت امکان سالک عرفان  شناس و درعرفان، پژوهمرحله تربیت نیروی انسانی عرفان. ۷

 ؛برای تکوین و تکامل تمدن نوین اسلامی بیتیاهل

محور معنویت عرفانی ذومراتب از اخلاق عرفانی تا  ســازی جامعه برنویمرحله مع. ۸

 ؛عرفان عملی

 کدام. المللی با اقتضائات خاص به هرملی و بین بیتیاهلمرحله تولید عرفان . ۹

 :بیتیاهلتولید عرفان  تمدنی درـ  نمودار مراحل اجتهاد اجتماعی
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ــتقیم به منابع وحیانی  بدین ترتیب ــاحاتبا رجوع مس ــتنباط معارف عرفانی از س  و اس

 ،»لطائف و حقایق« ،»اشــارات« ،»عبارات« وحی یعنی) طولی( و ســطوح) عرضــی(

ع قرآن» باطن« و» ظاهر« ،»ویلأت« و» تنزیل«
َ
ل

َّ
رقایق معرفتی و معالم عمیق ، یا حد و مُط

رابط ح تکدام از ساحات و سطو کنند. ناگفته نماند که بین هرسـلوکی را درک و دریافت می

در حدیثی  †امام صادقگونه که  همان؛ نداو تعامل دیالکتیکی وجود داشـته و متناظر به هم

، ئی بعَدُ ظَهرُهُ تنَزيلُهُ وَ بَطنُهُ تأَويلُهُ منهُ ما مَضــی وَ منهُ ما لَم يَج: «کندقرآن را چنین توصــیف می

آن و درون » تنزیل« قرآن برون( )۴ص، ۱۳۹۶، کازرانی» (يَجری کَما تَجری الشَّمسُ وَ القَمَرُ 

 ،قســمتی از تأویل قرآن گذشــته و برخی دیگر هنوز نیامده اســت .باشــدآن می» تأویل« آن

همان طور که خورشــید و ماه در -باشــد قرآن مـاننـد خورشــید و ماه در حال جریان می

ت اس دلیل آن این ).قرآن نیز در انحصار افراد خاصی نمی باشد .ای نیستانحصـار منطقه

 ».عرضی« نهاند »طولی« و معارف قرآن» تجافی« است نه» تجلی« که تنزیل قرآن به نحو
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 :نمودار اول متناظر به مطالب یادشده

 
 :نمودار دوم متناظر به مطالب یادشده

 
مطلبی را از علامه ، لازم اســت جهت تبیین هرچه بهتر معنای ظاهر و باطن متناظر به هم

 اطباییطباز علامه : بیاوریم، پرسش و پاسخ در محضرشان مطرح شدصـورت ه که ب طباطبایی

ــد آیا بطن قرآن از ظواهر اســت ــیده ش اللفظی هم از معنای تحت، خیر: جواب دادند؟ پرس

 امعن دو: جواب فرمودند؟ بیان دو مراد به یک اراده است، بطن قرآن: نیسـت. سـپس پرسیدند

 خدا؛ در طول یکدیگرند نه در عرض هم
ً
وا : «فرمایدوند متعال میمثلا

ُ
رک

ْ
شــ

ُ
هَ وَ لا ت

َّ
وا الل

ُ
بُد

ْ
وَ اع

 
ً
یئا

َ
ظاهر این  ).۳۶: نساء(» ... و خدا را بپرسـتید و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید: ... به شـ

مراتب 

متناظرآیات

قرآن

ظاهر

باطن

حد

مُطَلع

ساحات قرآن

درجات عرضی

تآویل تنزیل

مراتب طولی

حقیقت لطافت اشارت عبارت
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نهی از توجه و ، هاســت و باطن آنآیـه امر به پرســتش خداوند متعال و نهی از پرســتش بت

رُهُمْ وَ ما يؤْمنُ أَكْثَ : «فرمایددیگر می هزیرا در آی؛ خداوند متعالالتفـات بـه غیر خدا و غفلت از 

ركُونَ  ) ۱۰۶: سفیو(» ندامشرك، و بیشـتر آنها که مدعی ایمان به خدا هستند: با�َّ إلاَّ وَ هُمْ مُشـْ

شریفه در عین  هورزند. در این آیجز اینکه به او شـرک می، آورندو اغلب آنها به خدا ایمان نمی

، ادرخش( ندااکثر مردم مشرک: گویدبا این حال می، دهدینکه خداوند نسبت ایمان به آنان میا

نتیجـه آنکـه درک و دریـافـت همه معانی مندرج در ظواهر و بواطن آیات  ).۲۸۴ص، ۱۳۸۴

 خصــوصهاز جنس علوم حصــولی ب ی و داشــتن ابزار علمییبینات الهی اگرچه مســتلزم دانا

ــت علوم مقدماتی فهم و ــیر قرآن کریم اس ــتلزم دارا؛ تفس ــتن ابزار عملی از یلکن مس ی و داش

ا هم ی بیی و دارایباشد. هرگاه داناجنس علوم حضـوری و دانش لدنی و بینش توحیدی نیز می

 ،ی تبدیل شد و علم از گوش به آغوش و از ذهن به ذات منتقل شدیی به دارایقرین شـده یا دانا

ــیر از آفاق به انفس آیات وحی قدرت فهم حقایق و دقایق قرآ ــیر از ظاهر به باطن و ص نی و س

 ،لـذا تعقـل و تعبد در فهم معارف وحیانی نقش کلیدی دارند و تفکر و تذکر؛ گرددممکن می

برهان و عرفان و عقل و عشق عوامل راهیابی به درون وحی و خانه قدسی قرآن کریم و نشستن 

در این خصــوص  طباطباییکه علامه چنان؛ الهی اســت دبه پر از مائدهأبر ســر ســفره آماده و م

ب بر یکدیگر است«: فرمایندمی
ّ
ض ای که بعضی فوق بعمعانی؛ آیات قرآن دارای معانی مترت

» تواند آن را انکار کندنمی، دیگر اســت و بـه جز کســی کـه از نعمـت تـدبّر محروم اســت

هیچ گاه ظاهر آن را ابطال  باطن قرآن«: داینـفرمـمییـا ) ۴۸ص، ۳ج، ۱۳۹۳، طبـاطبـایی(

ــم خود را حیات می، کنـدنمی ، ۱۳۶۲، همو(» بخشــدبلکه به منزله روحی اســت که جس

یك از آنها مانع  دارند و هیچبنـابراین هر یـك از آنهـا در رتبـه خـاص خویش قرار  ).۱۱۳ص

یت و اعتبار آن نیسـتند. اهالی معرفت نیز در هنگام تفسـیر
ّ

 را به اصالت، حمل بر ظاهر و حج

دانســتند که فقط بر آن نمی» باطن« اصــل را، داده و هرگز در مقام تفســیر مفهومی آیه» ظاهر«

یت آن به باطن راه یافته، حمـل گردد
ّ

از آن باطن به باطن دیگر ، بلکـه از راه حفظ ظـاهر و حج
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 ،یالعیاش: ر.ک( نیز بر چنین روشی ابتنا یافته است ‰کردند که روایات معصومانسـلوك می

تفسیر و ، و در این مسـیر) ۹۵-۹۴ص، ۸۹ج، ق۱۴۰۳، مجلسـی /۱۲-۱۱ص، ۱ج،، ۱۳۸۰

های در مقابل تفســیر اســت و با برداشـت) ســرّه قدس( طباطباییتأویل از منظر علامه ( تأویل

جی بلکه امری عینی و خار، معنا نیستهمردیف و هم، باطنی متمایز بوده و با تفسـیر به باطن

 در ردیف مفاهیم ظاهری و باطنی اســت که با مفاهیم تفســ
ً
یری ســنخیتی ندارد و اســاســا

من  ،الحق فی تفســــــــير التأويل أنهّ الحقيقة الواقعية التّی تســــــــتند إليها البيانات القرآنية«: گنجدنمی

ه موجود لجمیع الآ
ّ
ه لیس حکمٍ أو موعظةٍ أو حکمةٍ و أن

ّ
یات القرآنیة محکمها و متشــابهها و أن

مور العینیة المتعالیة من أن یحیط ، لمـدلول علیها بالألفاظمن قبیـل المفـاهیم ا
ُ
بل هی من الا

ما قیدها الله سبحانه بقید الألفاظ لتقریبها من أذهاننا بعض التقریب، بها شبکات الألفاظ
ّ
 ،و إن

ــامع ــب ما یناســب فهم الس ــرب لیقرّب بها المقاصــد و توضــح بحس » فهی کالأمثال تض

آنجا که ســخن از لفظ و ؛ کنندنیز انســان را همراهی می ))۵۷ص، ۳ج، ۱۳۹۳، طباطبایی(

خواهد بود. از » ویلأت«، و آنجا که سـخن فراتر از لفظ و مفهوم است» تفسـیر«، مفهوم اسـت

تضمنی و تلازمی در کشف ، گانه تطابقیهای سهعترتی از دلالتـــ  سوی دیگر معارف قرآنی

صـطیاد و اسـتنباط نیز از روش عقلی و شهودی مقام ا و تولید ادبیات عرفانی برخوردارند و در

ــتفاده می ــوداس ــناختی میبدین جهت از حیث روش .ش ــد که منطق تش  لیفیأتوان مدعی ش

ــف، نقـل( بیتی با اســتفاده از منطق جـامع تولید معارف عرفانی در عرفان اهل) عقـل و کش

 گانه یادشده خواهد بود.های سهدلالت

 گیریبندی و نتیجهجمع

که از جامعیت و کمال معرفتی ســلوکی  بیتیاهلف و تولیـد ادبیات عرفان اســتکشــا

نیاز ضــروری جامعه ، متناظر به ســاحات و ســطوح گوناگون اجتماعی برخوردار باشــد

ین اسلامی است کهه اسـلامی در روند و فرایند حرکت تدریجی و تکاملی ب  سوی تمدن نو
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ســرچشــمه زلال ، معاصــر پاســخ داده جانبه و متوازن انســانتوانـد به نیازهای همهمی

صــادق ســلوکی باشــد. آنچه در کردن تشــنگان معرفت صــائب عرفانی و معنویت ســیراب

 :عبارت است از، نوشتار پیش روی بدان دست یافتیم

و  ‰مانند فقه اهل بیت، ‰یعنی عرفان در مکتب اهل بیت» بیتیعرفـان اهـل«) الف

است که در  ‰ناشـناختی و باطنی معصـوم ثور و حقایقأچنین عرفانی مجموعه معارف م

، بیتیسـنت و سـیره یا کلام و کردارشان تجلی یافته و به دست ما رسید. بنابراین عرفان اهل

ــد و مرادات اهل  ــلوکی خویش به دنبال مقاص ــان با فهم عرفانی و س ــت که انس عرفانی اس

ث عرفانی و اســت که با روش اجتهادی و مواجهه اســتنباطی قابل حصــول در مباح ‰بیت

 باشد.وصول در مسائل سلوک تا شهود می

ت که اســ) کتاب و ســنت( مبتنی بر منابع وحیانی» وحیانی« یا» بیتیاهل« عرفان) ب

وش دارد و درحقیقت ر استنباطی و اصطیادی، استنادی قابلیت اسـتکشـاف بر محور منطق

ــ  استنباطی ای به گونه؛ آن استاجتهادی یا مواجهه مجتهدانه منطق محوری و زیرساختی ـ

ــتنباط معارف عرفانی از عمق ادله و منابع  ــطیاد مقدمات لازم اجتهاد و اس ــتناد و اص که اس

 وحیانی خواهند بود.

یت وجودی بر منابع وحیانیعرفـان اهـلبودن متقوم. ۱  بیتی از حیـث ماهوی و هو

 ).کتاب و سنت(

 ا نصوص وحیانی.بیتی در مواجهه بنطق عرفان اهلمم بودن اجتهاد جامع. ۲

 بیتی.تعیین مسائل و مصادیقی از هندسه معرفتی سلوکی عرفان اهل. ۳

 هایی از مواجهه مجتهدانه با نصوص دینی و وحیانی.ارائه نمونه. ۴

ضـرورت رعایت اصـول و قواعد عام و خاص و نیاز به فهم عرفانی و سلوکی در تولید . ۵

 بیتی.ادبیات عرفان اهل
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 منابع

 .ریمقرآن ک *

 .هالبلاغنهج **

 .صحیفه سجادیه ***

: تهران؛ الدین محمد خوانســاریشــرح جمال؛ الحکم غرر؛ عبـدالواحـد، آمـدی .۱

 .۱۳۷۳، انتشارات دانشگاه تهران

، مرکز نشـر اسراء: قم، ۱۲ج؛ تفسـیر موضـوعی قرآن مجید؛ عبدالله، جوادی آملی .۲

۱۳۷۹. 

 .۱۳۷۹، شر اسراءمرکز ن: قم، ۱۳ج؛ تفسیر موضوعی قرآن مجید؛ ـــــ .۳

 .۱۳۸۷، مرکز نشر اسراء: قم، ۳ج؛ عین نضاخ؛ ـــــ .۴

 .۱۳۸۳، مرکز نشر اسراء: قم، ۵ج؛ سرچشمه اندیشه؛ ـــــ .۵

 .۱۳۷۵، مرکز نشر اسراء: قم؛ بنیان مرصوص؛ ـــــ .۶

 .۱۳۹۹، مرکز نشر اسراء: قم، ۴۴ج؛ تسنیم؛ ـــــ .۷

 .۱۴۰۰، مرکز نشر اسراء: قم، ۵۴ج؛ تسنیم؛ ـــــ .۸

 .۱۳۸۴، انتشارات بوستان کتاب: قم، ۶ج؛ هزار ویک کلمه؛ حسن، زاده آملیحسن .۹

 .۱۳۸۷، بوستان کتاب: قم، ۱ج؛ دروس شرح فصوص الحکم؛ ـــــ .۱۰

 .۱۳۹۱، بوستان کتاب: قم، ۱ج؛ دروس شرح فارسی اسفار؛ ـــــ .۱۱

 انتشارات علامه: مشهد؛ توحید علمی و عینی؛ سید محمدحسین، حسـینی طهرانی .۱۲

 ق.۱۴۲۸، طباطبایی

 .۱۳۸۴، انتشارات نهاوندی: قم؛ در محضر علامه طباطبایی؛ محمدحسین، رخشاد .۱۳

 .۱۳۸۰، ةیالمطبعة العلم: تهران؛ تفسیر العیاشی؛ محمد بن مسعود، اشییع .۱۴
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ــمحم، ییطباطبا .۱۵ ــه الاعلمی: بیروت؛ المیزان فی تفســیرالقرآن؛ نیدحس ــس ، مؤس

 ق.۱۳۹۳

 .۱۳۶۲، یمانتشارات اسلا: قم؛ شیعه در اسلام؛ ـــــ .۱۶

 .۱۳۸۳، انتشارات اسلامی: قم؛ محمدباقر همدانی هترجم؛ المیزان تفسیر؛ ـــــ .۱۷

 .ق ۱۴۱۹، وسسه النعمانم: بیروت ،یهدیتوحئل الرساال؛ ـــــ .۱۸

ــ .۱۹ ــن، یطوس ، التعارف للمطبوعات دار: بیروت؛ تهذیب الاحکام؛ محمد بن الحس

 .ق۱۴۱۲

 تصحیح و تعلیق؛ د صدوقشرح توحی؛ محمد بن محمد، قاضی سعید مفید القمی .۲۰

 ق.۱۴۱۵، وزارت ارشاد اسلامی، ۱چ؛ نجفقلی حبیبی

 .ق۱۳۷۸، نشر جهان: تهران، ۱چ؛ †عیون أخبار الرضا؛ محمد بن علی، صدوق .۲۱

 ق.۱۳۹۸، نینشر جامعه مدرس: قم؛ نییتحقیق هاشم حس؛ التوحید؛ ـــــ .۲۲

؛ الاربعه العقلیة الاســفارفی  الحکمة المتعالیة؛ محمد بن ابراهیم، صـدرای شــیرازی .۲۳

 ق.۱۴۲۳، احیاء التراث العربی دار: بیروت

ــ .۲۴ ـــ ـــ ـــ ـــ تحقیق و مقدمه ، تصحیح؛ المظاهر الإلهیة فی أسرار العلوم الکمالیة؛ ـ

 .۱۳۷۸، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا: تهران، ۱چ؛ ایسیدمحمد خامنه

 .۱۳۷۹ ،بیدار: قم، ۳ط؛ تصحیح محمد خواجوی؛ تفسیر القرآن الکریم؛ ـــــ .۲۵

 ق.۱۴۰۷، هیالکتب الاسلام دار: تهران، ۴چ؛ الکافی؛ عقوبیبن  محمد، ینیکل .۲۶

ـــرار؛ عبداللطیف، کـازرونی .۲۷ ـــکوة الاس ـــیر مرآة الانوار و مش ه عبدالل هترجم؛ تفس

 .۱۳۹۶ ، کتاب صبح: تهران؛ آبادیفصالحی نج

، ۲ط؛ الانوار الجـامعـة لـدرر اخبار الأئمة الأطهار بحـار؛ محمـدبـاقر، یمجلســ .۲۸

 .ق۱۴۰۳، مؤسسه الوفاء: روتیب

 .۱۳۸۳، انتشارات صدرا: تهران، ۲۳ج؛ مجموعه آثار؛ مرتضی، مطهری .۲۹

 .۱۳۷۷، انتشارات صدرا: تهران، ۱۴ج؛ مجموعه آثار؛ ـــــ .۳۰


